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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 مرزهای جنـوب شـرق 
اـنه خالی‌شـدن  در آست

 کم‌آبی و توفان‏های پی‏درپی‏ روستاهای مرزی سیستان 
موجب مهاجرت چشمگیر مردم این مناطق شده است

ً خالی از سکنه شده‌اند روستاهای »دوست محمد«، »ملاعلی« و »تپه کنیز« کاملا

مشکل ایمنی در مدارس تهران
رئیس کمیته ایمنی شــورای شهر تهران گفته است که 
۲۴۰۰ مدرســه دولتی شــهر تهران، مورد رصد و پایش 
ایمنی قرار گرفته که نتیجه آن، شناسایی ۴۰۰ هزار مورد 
عدم‏انطبــاق ایمنی در این مدارس بوده اســت؛ بر این 
اســاس شهرداری تهران اولویت کمک به مدارس را رفع 
ناایمنی مدارس قرار دهد. مهدی بابایی ادامه داد: »نظر 
به ردیف بودجه کمک به مدارس و مصوبه ‏»ایجاد سامانه 
برخط پایش ایمنی ساختمان‏های شهر تهران«، شورای 
اسلامی شــهر تهران که در این دوره نیز اصلاحیه‏ای بر 
آن صورت گرفته اســت، شــهرداری تهران ملزم شده تا 
اعتباری را که در این ردیف قرار دارد با اولویت ایمن‏سازی 
مدارس هزینه کند و درصورتی‏که مدرسه دارای تأییدیه 
ایمنی باشد، اعتبار مذکور به موارد غیر از آن اختصاص 
 HSE یابــد.« او در ادامــه گفت: »ســال گذشــته اداره
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در قالب مسئولیت 
اجتماعی، ۲۴۰۰ مدرسه دولتی شهر تهران را مورد رصد 
و پایش ایمنی قرار داد که نتیجه آن، شناسایی ۴۰۰ هزار 
مورد عدم‏انطباق ایمنی بود؛ این موارد نشان می‏دهد که 
باید در تخصیص اعتبارات، اولویت‏گذاری صورت گیرد.«

پیچیدگی‏های اجرای 
»پزشکی خانواده« 

رئیس دانشگاه علوم‏پزشکی تهران با اشاره به ضرورت 
اجرای برنامه پزشکی خانواده در کشور گفت که هرچند 
ایــن برنامه در ابتدا هزینه دارد اما طی چندســال اجرا 
با یک نظام ارجاع مناســب، پیشــگیری و با تشخیص 
به‏موقع، می‏توان بــار بیماری‏های مزمن مانند دیابت، 
فشــار خــون و بیماری‏هایــی از این دســت را کاهش 
داد. ‏به گــزارش ایســنا، رضا رئیس‏کرمی با اشــاره به 
برنامه وزارت بهداشــت برای اجرای پزشــکی خانواده 
و تاکیــد رئیس‏جمهور و وزیر بهداشــت بــر آن، درباره 
الزامات اجــرای این برنامه در کلانشــهر تهران گفت: 
»اجرای برنامه پزشــکی خانواده به‏معنی اعمال برخی 
محدودیت‏هاســت؛ به‏طوری‏که پیــش از اجرای طرح 
پزشکی خانواده مردم می‏توانند به پزشکان متخصص یا 
فوق‏تخصص در بیمارستان‏های دولتی مراجعه کنند اما 
با اجرای پزشکی خانواده‏ باید از یک مسیر مشخص به 

پزشک متخصص ارجاع داده شوند.«

کمبود در بیمارستان‏ها 
به‏دلیل گرانی

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر نرخ ارز تجهیزات 
پزشکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و با بیان 
اینکه امســال هنوز هیچ پولی بابت تجهیزات پزشــکی 
پرداخت نشده است، گفت: »باتوجه به افزایش قیمت‏ها، 
اگر بیمه‏ها و سازمان هدفمندی به تعهدات خود به‏موقع 
عمل نکنند، بیمارســتان‏ها توان خرید نخواهند داشت 
و به‏این‏ترتیــب عمــاً تجهیزات در بیمارســتان‏ها دچار 
کمبود می‏شود.« مهدی پیرصالحی ادامه داد: »اگر در 
پرداخت‏ها از سوی ســازمان هدفمندی و بیمه‏ها، روال 
شــش‏ماه اول ســال ادامه یابد، بی‏تردید برای نیمه‏دوم 
مشــکلاتی خواهیم داشــت. هرچند تــاش می‏کنیم 
بــا مدیریت تجهیزات باقی‏مانــده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
همــکاری صنعت، دچار کمبود نشــویم. اما درمجموع 
بحث قیمت مهم است و باتوجه به افزایش قیمت‏ها، اگر 
بیمه‏ها و هدفمندی به تعهدات خود به‏موقع عمل نکنند، 
بیمارستان‏ها توان خرید نخواهند داشت و به‏این‏ترتیب 
عملًا تجهیزات در کشــور موجــود خواهد بــود، اما در 

بیمارستان‏ها دچار کمبود می‏شود.«

از جامعه چه خبر؟

مناقشــه آبی ایــران و افغانســتان از ســال ۱۲۵۰ش، با تجزیه سیســتان 
موضوعیت پیدا کرد. از آن‏زمان تا سال ۱۳۵۱ در ادوار مختلف، معاهده‏های 
متعــددی منعقد شــد، اما به‏دلیــل زیاده‏خواهــی طرف افغــان و احداث 
کانال‏های انحراف و انتقال آب، همواره ساکنان منطقه سیستان که عمدتاً 
از راه کشاورزی، دامداری و صیادی ارتزاق می‏کردند، تنش‏های محلی را به 

کانون مناقشات دول ایران و افغانستان بَدَل می‏کرد.
در دوران جنگ سرد با هدف نفوذ سیاسی و اجتماعی، شاهد بیشترین 
ســرمایه‏گذاری ‏ابرقدرت‏های شرق و غرب در افغانستان بودیم که طی دو تا 
سه دهه گذشــته، به‏تدریج تالاب بین‏المللی هامون را به بیابان تبدیل کرد 
و موجب مهاجرت گســترده اهالی سیســتان شــد، به‏نحوی‏که بسیاری از 

روستاهای منطقه خالی از سکنه شده است.
با آغاز جنگ آبی منطقه‏ای توســط اســرائیل علیه مصر، اردن و لبنان، 
این تئوری در ترکیه ســپس در افغانستان اشــاعه پیدا کرد. سرمایه‏گذاری 
ترکیه، قطر و چین و پیش‏تر سرمایه‏گذاری ایالات‏متحده در سدسازی‏های 
حوضه‏های آبریز هیرمند و هریرود، موجب شد که کنترل آورد رودخانه‏های 
منتهی به شرق و جنوب‏شرق ایران در اختیار حاکمان افغانستان قرار گیرد.
بند ‏کمال‏خان با هدف انحراف سیلاب رودخانه ‏هیرمند به‏سمت شوره‏زار 

گودزره، به‏منظور احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اسکان ۴۹ هزار 
خانواده پشــتون در راســتای سیاست مهندســی، اجتماعی و گسترش و 
پراکنش پشتون‏ها به بهره‏برداری رسید. مکانیزم عمل سامانه انحرافی بند 
کمال‏خان به‏گونه‏ای اســت که بدون اراده حاکمان افغانســتان، حتی یک 
قطره آب وارد خاک ایران ‏نخواهد شــد. افغانســتان طی چندسال اخیر به 
پروژه احداث ســد بخش‏آباد روی رودخانه فراه و یکی از سرشاخه‏های مهم ‏
حوضه آبریز هیرمند، ســرعت بخشیده که در صورت احداث، پیک سیلاب 
این رودخانه ‏را در دوره ترســالی مهار خواهد کرد. با آبگیری سد بخش‏آباد، 
هیچ آبی وارد سیستان نخواهد شــد و به‏تدریج کل دشت سیستان و تالاب 
بین‏المللی هامون به محل برداشت گردوغبار تبدیل خواهد شد؛ به‏گونه‏ای‏که 

اهالی سیستان به وضع کنونی منطقه غبطه بخورند.
روند خشکســالی تصنعی، بدعهــدی حاکمان افغانســتان و مدیریت 
نامناســب منابع‏آبی طــی دودهه اخیر موجب‏شــده که بیــش از ۶۰ هزار 
بهره‏بردار کشاورزی بیکار شوند و تشدید گردوغبار در کنار بیکاری ناشی از 
بی‏تدبیری وزارت جهاد کشاورزی و انسداد مرز، انگیزه مهاجرت را مضاعف 
کند. استمرار توفان‏های ۱۲۰ روزه سیســتان که به ۲۲۰ روز افزایش‏یافته، 
باعث‏شده که سیســتان به رکورددار بیماری‏های سل، آسم و سایر بیماری 
قلبی و تنفسی در سطح کشــور بَدَل شود. متاسفانه دولت‏های مختلف به 
مطالبه شــغل کشــاورزان و اثرات زیست‏محیطی ناشــی از عدم‏ورود آب به 
منطقه، پاسخ درخوری ندادند و صرفاً روی تامین آب شرب تمرکز داشتند.

جمعیت سیستان در زمان انعقاد معاهده دلتا در سال ۱۳۵۱، حدود ۵۰۰ 
هزارنفر برآورد شده بود؛ اما درحال‏حاضر مهاجرت به‏قدری افزایش‏یافته که 

به‏رغم ارتقای ســطح بهداشــت و کاهش میزان مرگ‏ومیر نوزادان، جمعیت 
سیستان نسبت به سال ۵۱، حدود ۱۰۰ هزارنفر کاهش یافته است.

رویکــرد هیدروپلیتیــک افغانســتان دارای ابعاد اجتماعی، سیاســی، 
اقتصــادی، حقوقی و امنیتی اســت، ازطرفی، ایران در تمــام این حوزه‏ها 
ابزارهای قابل اتکایی برای مقابله دارد تا در حوزه دیپلماسی آب بتواند در برابر 
هژمونی افغانستان در حوزه آب مقابله کند، اما ایران از زمان انعقاد معاهده 
دلتا صرفاً در بُعد حقوقی، آن‏هم در قالب کمیســاران آب ایران و افغانستان، 
حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری کرده اســت. درحالی‏که در حوزه 
حقوقی تاکنون از ظرفیت قطعنامه ۴۸/۱۳ شــورای حقوق بشــر سازمان 
ملــل و قطعنامه ۲۶ جولای ۲۰۲۲ مجمع عمومی ســازمان ملل که حقوق 
زیســت‏محیطی را در دسته حقوق بشــر قرار داده، بهره نبرده و حتی هیچ 
مطالعه جامعی برای اثرات زیست‏محیطی سدسازی‏های افغانستان انجام 
نداده که از این طریق، توجه جامعه جهانی را نســبت به نقض حقوق بشــر 

توسط افغانستان جلب کند.
از آنجایی‏ که سدســازی‏های افغانستان با هدف مهندسی اجتماعی در 
حال انجام اســت و ازطرفی، تشــدید اثرات زیست‏محیطی سدسازی‏های 
افغانستان در حوزه گردوغبار روی ولایت‏های غربی و جنوب‏غربی این ‏کشور 
حتی ایالت بلوچستان پاکستان تاثیر منفی می‏گذارد ـ به‏طوری‏که توده‏های 
گردوغبار موجب ایجاد شــش میلیون هکتار تپه ‏ماســه‏ای درون جغرافیای 
سیاسی افغانستان شده ـ بنابراین با بهره‏گیری از ظرفیت دیپلماسی رسانه و 

دیپلماسی عمومی، می‏توان روی حاکمان افغانستان فشار آورد.
در دولت ســیزدهم، حکومت طالبان به‏صورت دوفاکتو مورد شناسایی قرار 

مصائب سیستان و ظرفیت‏های عبور از بحران
روزنامه‏نگار ساکن زابل

فرشید عابدی

قدیم‏ترهــا مــردم‌اش »زابــل جان« صدایــش می‏کردنــد اما حالا 
می‏گویند، »شــانس ما ایــن بود کــه از گربه ته‏اش به ما رســید.« 
خشکســالی و توفان‏های پی‌درپی، چندســالی اســت کــه مردم 
سیستان و بلوچســتان را مجبور به مهاجرت کرده، آنها که پولی در 
جیب داشتند از سیستان رفتند و آنها که ماندند، فقیرترین‏ها هستند 
و زندگی سختی دارند. روستاهای مرزنشین سیستان در دوسال اخیر 
خالی و خالی‏تر شده‌اند. طالبان آب را به‌روی مردم سیستان بسته و 
کمبود امکانات رفاهی اولیه، زندگی را برای آنها سخت‌تر کرده است. 
مردم سیستان از دیرباز کشاورز و دامدار بودند. سرزمینی که انبار 
غله بود، امروز بیش از ۸۰ درصد کشاورزی‏اش به‌دلیل خشکسالی 
از دست رفته اســت. بیکاری بیداد می‏کند و مردم‌اش یا مهاجرت 
می‏کنند یا کنــار خیابان منتظر می‏مانند که به‏عنوان کارگر روزمزد 
برای کار برده شــوند. امیر صیادی، یکی از ســاکنان نیمروز است 

و درباره روســتاهای خالی‌شده از ســکنه به »هم‏میهن« می‏گوید: 
»یک‌سوم جمعیت روستای ما مهاجرت کردند. یکی از روستاهای 
سمت هیرمند به‌نام »دوســت محمد« خالی از سکنه شده است. 
روســتاهای اطراف قورقوری به‌نام‏های »ملاعلی« و »تپه کنیز« هم 

خالی شدند.« 
هفته گذشته بود که علی‏اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی 
و انتظامی وزارت کشــور، نفس حضور مردم و مرزنشینان در همه 
مرزها را باعث ایجاد امنیت دانســت و گفت که در سال‏های اخیر 
یک مشکل اصلی باعث‌شــده که برخی از مرزنشینان از مناطق 
مرزی خارج شوند یا انگیزه کمتری برای ماندن داشته باشند و آن 
هم به‌دلیل کمبود آب است. به‌گفته او، آبی که از سمت افغانستان 
به‌سوی مرزهای شرقی ایران می‏آمد، با توقف مواجه شده: »این 
مسئله سبب‌شده که انگیزه مرزنشــینان برای ماندن در مناطق 
مــرزی، کاهش یابد. البته این به‌معنای تخلیه مرز نیســت، ولی 
برخی که رفاه بیشتری می‏خواهند، به‌دنبال یافتن مکان‏های بهتر 

برای زندگی هستند.«

جــواد هراتــی، مدیر گــروه عدالتخواهان سیســتان اســت و 
خالی‌شدن روستاها را به‌چشم دیده است: »دیگر نه کشاورزی بود، 
نه درآمدی بود و نه آبی. مرزها هم بسته بودند و اهالی روستا مجبور 
شــدند برای کار در کارخانه‏ها به شهرهای بزرگتر مهاجرت کنند.« 
یونس دهمرده، پژوهشگر اجتماعی اهل سیستان هم به »هم‏میهن« 
می‏گوید: »در سرزمینی که مردم‌اش سالیان‌سال است با این شرایط 
ســخت در آن زندگی می‏کنند حداقلی‏ترین کار، نجات بخشی از 
کشاورزی و تامین آب شرب آنهاست.« او معتقد است، مرز می‏تواند 
بسیاری از مشکلات این منطقه را حل کند: »اما باید از رانت‏خواری و 
ویژه‏خواری دور شود.« روستاهای مرزی که خالی از سکنه می‏شوند 
ناامنی فراگیر می‏شود. اهالی روستاهای مرزنشین می‏گویند، لب 
مرز ســربازی وجود ندارد: »ما آنجا مرز داریم و مرز را نگه می‏داریم. 
اگر بخواهند از آن‌سوی مرز یک کلوخ و سنگی بزنند، اول به سر ما 

می‏خورد و اگر ما نباشیم، از ما می‏گذرد و به تهران می‏خورد.«
مهدی ارباب هم کارگری است که به‌دلیل خشکسالی و توفان‏ها 
مجبور شــد خانه‏اش را بار ماشین کند و روانه تاکستان قزوین شود. 
او چهارماه پیش به تاکستان رفت که در باغ‏های آنجا کارگری کند: 
»الان احســاس راحتی بیشــتری دارم. اینجا هوایش خیلی خوب 
اســت و همه‌جا سبز اســت.« مهدی، متولد سیستان است و همه 
بســتگانش در آنجا ماندند: »من از وطنم دور شــدم و این مشــکل 
بزرگی اســت.« امیر صیادی هم ساکن نیمروز است، شمالی‏ترین 
شهر سیستان: »چشم ببندید و باز کنید، به افغانستان می‏رسید. 
در نیمروز ما هر نقطه که چاه حفر کردیم، شــور بود. شوری آن هم 

وحشتناک بود.« 
حالا از کشــاورزی در این مناطق تنها نام‌اش باقی مانده است. 
دولت‏ها خشکســالی سیستان را ناشی از بسته‌شــدن آب از سوی 
افغانستان می‏دانند اما مردم سیستان می‏گویند »این خشکسالی 

غیرطبیعی است.« 

اینجا همه فقط زنده‏اند �
امیر، فرزند یک کشاورز است: »شغل ما کشاورزی، صیادی، 
ماهیگیری و حصیربافی بوده است. ما حصیر سنتی تالاب هامون 
را می‏بافتیم. از زمانی که من چشم باز کردم، با حصیربافی سنتی 
سیستان بزرگ شده‏ام. الان هم این کار را انجام می‏دهیم. اما نی 
از گرگان، ساری و بابلســر می‏آوردند.« آبادی به آبش زنده است 
و خشکســالی، آبادی را از سیستان گرفته است. دو برادر امیر در 
ســال‏های اخیر مهاجرت کردند و از نیمــروز رفتند. یکی به یزد 
و دیگری به زاهدان: »وضعیت زاهدان از سیســتان بهتر است. 
چون آب سیســتان هم به آنجا می‏رود و اســتاندار و مدیران کل 
در زاهدان هســتند و وضعیت بهتری دارد. من هربار به زاهدان 
می‏روم، می‏بینم که مجتمع‏های جدیدی ســاخته شده‏اند. ما 
می‏گوییم، آب خوردن نداریم و نمی‏دانیم این مجتمع‏ها از کجا 
سبز می‏شوند.« مســئولان محلی به مردم سیستان می‏گویند، 
نمی‏گذارند آنها تشــنه بمانند و به‌هرشکلی باشد، آب خوردن را 
برایشان فراهم می‏کنند. می‏گویند که نمی‏گذارند از این مناطق 
بروند: »اما نه اشتغال برای ما مانده، نه کار.« در سیستان کسی 

»زندگی« نمی‏کند: »اینجا همه فقط زنده‏اند.«
پدر امیر ۸۲ ســاله است و خشکسالی شــدیدی که در دهه ۴۰ 
رخ داده بــود را به‌یــاد می‏آورد: »آن ســال‏ها هم خیلــی از مردم به 
ترکمن صحرا رفتند، چون دیگر چیزی برای خوردن نمانده بود. اما 
توفان‏هایی که الان هست اگر آن‌زمان بود، آنها هرگز نمی‏توانستند 
دوباره به سیستان برگردند.« مردم نیمروز در و پنجره‏ها را می‏بندند 
و کولر را خاموش می‏کنند، اما باز هم نمی‏توانند نفس بکشند: ‏»در 
روستای خودمان، زمین‏های کشاورزی خودمان هم تبدیل به منشأ 
ریزگردها شده اســت.« در سیستان بیشــتر زمین‏های کشاورزی 
در ضلع جنوب‌غربی خانه‏های روستانشــینان قــرار دارد: »کنار ما 
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